
حْم   حِيْمِ ىبِسْمِ اِلله الرَّ  نِ الرَّ

 نده، با رحميبخشا یبنام خدا

بِّ الْف ل قِ   (1)قلُْ أ عُوذُ بِر 

  (1)برم من به پروردگار صبح.  یبگو: پناه م

ل ق   ا خ   (2)مِنْ ش رِّ م 

 (2)د. ي آنچه آفر یز بدا

ق ب   ا و  اسِقٍ إذِ   (3)و  مِنْ ش رِّ غ 

 (3)د. ي که فرا رسي ک وقت ي شب تار یو از بد

فَّ   (4)تِ فيِ الْعُق دِ ى ث  ى و  مِنْ ش رِّ النَّ

 (4)دمنده گان در گِره ها.  یو از بد

د   س  ا ح  اسِدٍ إذِ   (5)و  مِنْ ش رِّ ح 

  (5)که حسادت کرد. ي حسود وقت یو از بد

 

 

 


